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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاین نمی باشدیعق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 
 ۱۰/۲۰۲۶/ ۱۴         محمد مُحِق 

 

 خوانند؟ها مخالفان خود را سکولار میچرا تکفیری
 

ای که گرایش تکفیری دارند، اعم از سلفی و اخوانی و طالب، بسیاری  آن تعداد از بنیادگرایان افراطی
کنند.  از مخالفان فکری خود را، چه متدین باشند و چه نامتدین، با برچسپ "سکولار" معرفی می 

رسد بخشی  برند تعریف واضحی از آن ندارند؛ اما به نظر می اغلب کسانی که این واژه را به کار می 
کنند که، به اصطلاح علم منطق، "کلی  ای استفاده میها آگاهانه از واژه پردازان این گروه از نظریه 

توان آن را بر مصادیق ناهمگون اطلاق کرد. سکولار در این ادبیات گاهی در  مشکک" است و می 
، و گاهی مسلمانی که از  الایمان، گاهی فاسقرود، گاهی مومن ناقص معنایی معادل کافر به کار می

دین یا بخشی از آن تفسیری متفاوت دارد. همین چندپهلویی، این واژه را به ابزاری کارآمد تبدیل  
توان با آن حیثیت ایمانی مخالفان را در میان مردم هدف قرار داد و از سوی  کند. از یک سو، می می

شود  دیگر، از تکفیر صریح شان پرهیز کرد. به این ترتیب، هم پیام مورد نظر به مخاطب منتقل می 
 .و هم گوینده ناچار نیست مسئولیت شرعی و اجتماعی یک حکم آشکار تکفیری را بر عهده بگیرد 

رو  ی سنگینی دارد. هم از لحاظ شرعی با موانع و دلایل روشنی روبه گری صریح هزینه تکفیری 
های تکفیری از  کند و هم در افکار عمومی جهان اسلام، جریان است که دفاع از آن را دشوار می 

اند. اما "سکولار"  نظر فکری مردود، از نظر اخلاقی منفور و از نظر امنیتی به شدت مورد بدگمانی 
تواند بخشی از همان کارکرد  خواندن مخالف، به ویژه هنگامی که با ابهام و کنایه همراه باشد، می 

جا مسئله دیگر صرفاً استعمال یک  ای در پی بیاورد. در این   که هزینهتکفیری را داشته باشد بدون آن 
اصطلاح نیست؛ سخن از شکل دادن به نوعی گفتمان است که غایت آن حذف رقیبان از میدان و  
انحصار ادعای سخنگویی از دین و مالکیت حقیقت است. نخست باید این تصور جا انداخته شود که  

ها تخطئه  مورد نظر این گروه دین فقط و فقط یک تفسیر درست دارد، و سپس هر تفسیری جز تفسیر  
ای دیرینه  های فراوانی در مخزن منازعات فرقه ها و برچسپ ی تفسیرهای دیگر نام شود. برای تخطئه 

ها.  زده و مانند این در دسترس است: تفسیر مرجئی، اعتزالی، شیعی، اشعری، باطنی، عصری، غرب 
ی سکولار وجود دارد، در شرایط کنونی  دلیل ابهامی که در واژه  اما "تفسیر سکولار از دین"، به

تواند کارآیی بیشتری داشته باشد. این تعبیر از یک سو با گفتمان رسمی دستگاه قدرت  افغانستان می 
کند و از سوی دیگر، کسانی را که با گفتمان تکفیری مخالفند و در  طالبانی اصطکاکی ایجاد نمی

تواند به سکوت وادارد و خلع سلاح  وآمد دارند می جا رفت کنند یا به آن داخل افغانستان زندگی می 
 .کند 
 

 ای قدیمیزنی، حربه برچسپ 
ای  های فرقه های رایج در جنگ دار در تاریخ اسلام و از سلاح ای بسیار پیشینه زنی حربه برچسپ 

دوره  در  در منازعات سیاسی و مذهبی برای بی های مختلف، گروه بوده است.  اعتبار  های درگیر 
های  کردند که بار اعتقادی سنگینی داشت. در کشمکش هایی استفاده می کردن رقیبان خود از عنوان 
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بی نخستین، عنوان  تنها برای توصیف  مانند "مرجئی"، "رافضی" و "ناصبی"  ی یک  طرفانه هایی 
ای بودند.  رفتند، بلکه در بسیاری موارد سلاحی در منازعات سیاسی و فرقهگرایش فکری به کار نمی 

هایی از حکومت عباسی که معتزله مورد خشم دستگاه قدرت قرار گرفتند، انتساب اشخاص  در دوره
ی فشار و تعذیب را فراهم کند. با برجسته شدن مفهوم "اهل سنت"،  توانست زمینه به اعتزال نیز می 

از زمان متوکل عباسی به بعد، اصطلاح "بدعت" نیز در منازعات مذهبی اهمیت بیشتری یافت و  
داده می قرار  بدعت  اهل  در شمار  آسانی  به  فکری  امپراطومخالفان  دو  بین  در رقابت  ری  شدند. 

شماری در معرض  عباسی و فاطمی اصطلاح “قرمطی” چنین کاربردی پیدا کرده بود و فرزانگان بی 
 .تضییقات و تهدیدات قرار گرفتند 

های فکری  ی آثار یونانی، هندی و فارسی و آشنایی مسلمانان با افکار و سنت پس از گسترش ترجمه 
های مشابه،  ای یافت. زندیق نیز، مانند بسیاری از برچسپ دیگر، اصطلاح "زندیق" رواج گسترده 

منازعات فکری می  در  نبود و  یکسان  و  دقیق  معنایی  دارای  از  همیشه  بر طیف وسیعی  توانست 
 .مخالفان اطلاق شود 

رسید.  رفت و به میان مردم عادی می های علمی و سیاسی فراتر می ی این ذهنیت گاه از حلقه دامنه
کند که به خوبی فضای روانی ناشی از  ابن جوزی در "اخبار الحمقی و المغفلین" حکایتی نقل می

دهد. مردی صحرانشین به شهر آمد و برای نماز وارد مسجدی شد.  هایی را نشان می چنین برچسپ 
آن  می در  درس  نحو  شاگردانش  به  کسی  و  جا  منصرف  معرفه،  نکره،  مانند  اصطلاحاتی  و  داد 

پیدا شدن  غیرمنصرف را توضیح می با این اصطلاحات آشنا نبود و از  داد. مرد صحرانشین که 
ی  دست خود را برداشت و با حمله بر آنان فریاد زد که "از خانه زنادقه در شهرها شنیده بود، چوب 

ی طنزآمیز آن،  ها"! اهمیت این حکایت، فارغ از جنبه ا بیرون شوید، ای دشمنان خدا، ای زندیق خد 
ای با بار سنگین اعتقادی چنان در ذهن  زنی است: واژهدر نشان دادن سازوکار اجتماعی برچسپ 

نا را مصداق  تواند هر امر ناآشداند، میافتد که حتی کسی که معنای دقیق آن را نمی عمومی جا می 
 .آن تصور کند 

جا که این اصطلاح نیز در منازعات  های بعد، "ملحد" نیز کارکرد مشابهی پیدا کرد. از آن در دوره 
رفت، برخی جدلیان آن را به مخالفان فکری خود  ای همیشه با تعریف جامع و مانعی به کار نمی فرقه

الدین  های مشهور این سنت جدلی است. او در آثار مختلف خود محی دادند. ابن تیمیه از چهرهنسبت می 
کند. در اثری با عنوان "بغیة المرتاد فی الرد علی المتفلسفة  ابن عربی را به صراحت به الحاد متهم می 

های فکری مورد حمله قرار  ها و جریان والقرامطة والباطنیة أهل الإلحاد" از وی، طیفی از شخصیت 
نام می و  تلمسانگیرند  هود،  ابن  قونوی،  فخرالدین  هایی چون صدرالدین  سینا،  ابن  سبعین،  ابن  ی، 

شوند. البته این روش  ها مطرح می رازی، ابوحامد غزالی و ابوالحسن اشعری در جریان این جدال
توان دید  منحصر به ابن تیمیه یا یک مکتب خاص نبود. با مراجعه به تاریخ منازعات ملل و نحل می 

های موجود  ساختند یا نام هایی می های گوناگون برای رقیبان خود نام های مختلف، گروه که در دوره 
به کار می  باشد. هرگاه روحیه را چنان  اعتقادی  داوری  نوعی  گرایی قوت  ی فرقهبردند که حامل 

یابد. برچسپ در چنین  گذاری به جای استدلال نیز افزایش می گیرد، میل به جایگزین کردن نام می
 .ی مشروعیت است کنار زدن رقیب از دایره ای برای فضایی تنها یک کلمه نیست؛ مقدمه 

 
 گیرد وقتی برچسپ جای استدلال را می 

زنی چنین جذاب است؟ به تعبیر مشهور مولانا: "پای استدلالیان چوبین بود" اگر قرار  چرا برچسپ 
های آنان را نشان  باشد کسی با دلیل و منطق به سراغ مخالفان فکری خود برود و نادرستی اندیشه 

دهد، کار همیشه آسان نیست. باید سخن طرف مقابل را به درستی نقل کند، دلایلش را بشنود و سپس  
ی معکوس  تر در برابر آن عرضه کند. در بسیاری موارد نیز ممکن است مناقشه نتیجه استدلالی قوی 
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ی مورد نقد آشکار سازد. شاید به همین دلیل  بدهد و ضعف استدلال منتقد را بیش از ضعف اندیشه 
کردند، از جمله سفیان ثوری، که حتی برای  بود که شماری از قدمای مکتب اهل حدیث توصیه می

رد "اهل بدعت" نیز سخنان آنان نقل نشود. نگرانی شان این بود که مخاطب با شنیدن استدلال طرف  
مقابل، آن را دلچسپ یا معقول بیابد و به جای پذیرفتن نقد، به خود آن اندیشه گرایش پیدا کند. تجربه  

شنوند، همیشه نتیجه همان چیزی نیست  داد که وقتی مردم سخنان هر دو طرف را مینیز نشان می 
شواری است.  بری برای گریز از این د زنی راه میان که صاحبان یک مکتب انتظار دارند. برچسپ 

توان  ی مومن، می دینی در یک جامعهبا وارد کردن یک اتهام سنگین، به ویژه اتهامی مرتبط با بی 
ای روانی میان مخاطب و شخص مورد اتهام ایجاد کرد. مخاطب پیش از  پیش از آغاز بحث دیواره 

ی  اش را بسنجد، ممکن است او را در دسته که سخن او را با دقت بشنود و درستی و نادرستی آن
جا به جای استدلال عقلانی، یک سازوکار  شان را شنید. در این کسانی قرار دهد که اساساً نباید سخن 

شود. هدف دیگر این نیست که نشان داده شود سخن رقیب چرا نادرست است؛  روانی وارد میدان می 
 .د کافی است هویت او چنان تعریف شود که سخنش پیشاپیش نامعتبر به نظر برس

که مشتری  شود پیش از آن های بازاریابی دارد که در آن تلاش می این شیوه شباهتی با برخی روش 
ی  های روانی بر انتخاب او تأثیر گذاشته شود. اما حوزه کیفیت واقعی کالا را بسنجد، از طریق تکنیک 

کم در مقام ادعا، باید کشف حقیقت باشد، نه  علم و معرفت، بازار تجارت نیست. غایت معرفت، دست 
ها کثرت  افزایش شمار مشتریان و پیروان. در همین راستا، برای تاثیرگذاری روانی، برخی جریان 

دمند که فلان شخصیت  کنند و در بوق و کرنا می عددی مخاطبان خود را دلیل حقانیت خویش قلمداد می 
ی فلان چهره چه تعداد انسان  ی آنان چه اندازه مورد استقبال قرار گرفته یا در جنازه مربوط به نحله 

اندازد: "ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ، حَتَّىٰ زُرْتمُُ  ی قرآن مجید می شرکت کرده است. این رفتار آدم را به یاد آیه 
ها ندارد. در تاریخ  ها ربطی به کثرت یا قلت هواداران آن الْمَقَابرَِ". اما درستی و نادرستی اندیشه 

ای علمی برای مدتی طولانی ناشناخته، نامقبول یا در حاشیه مانده است، در حالی که  بارها اندیشه 
اند. برای  ها انسان بودههای طولانی مورد قبول میلیون بار برای مدت باورهایی خرافی و حتی زیان 

 .سنجش یک اندیشه باید به دلایل آن پرداخت، نه به شمار طرفداران یا مخالفانش
 
 سکولار" خواندن به مثابه ابزار حذف “

کارکرد امروزین برچسپ "سکولار" را نیز باید در همین چارچوب دید. مسئله این نیست که این  
شناخته  موضوعی  سکولاریسم  ندارد.  سیاسی  و  علمی  معنای  هیچ  فلسفه واژه  در  سیاسی،  شده  ی 

ها، انواع و پیامدهای آن بحث کرد.  ی تعریف توان درباره شناسی و تاریخ اندیشه است و می جامعه 
شود که این اصطلاح از معنای مشخص خود تهی و به برچسپی برای طیف  مسئله از جایی آغاز می 

شود. در چنین کاربردی دیگر مهم نیست که شخص مورد نظر خود  ای از مخالفان تبدیل می گسترده
ی دین و سیاست دارد، تا چه اندازه متدین است، یا  داند یا نه، چه تصوری از رابطه را سکولار می 

ای مهم با قرائت مسلط مخالفت  اختلاف او با جریان بنیادگرا دقیقاً بر سر چیست. کافی است در مسئله 
 .کند تا عنوان "سکولار" بتواند نقش علامت خطر را برای مخاطب ایفا کند 

ی تفسیر دین، سیاست، حقوق زنان، آزادی، حکومت یا جامعه،  به این ترتیب، یک بحث فکری درباره 
که پرسیده شود "آیا استدلال او  شود. به جای این ی ایمان و هویت شخص تبدیل می به بحثی درباره 

شود "او اصلاً چه کسی است و چه اندازه به دین تعلق دارد؟" این همان  درست است؟" پرسیده می 
کند، حتی اگر تکفیر صریحی در کار  زنی با منطق تکفیری تلاقی پیدا می ای است که برچسپ نقطه 

ی  گیرد که کسی آشکارا دیگری را کافر بخواند؛ زمینه نباشد. گفتمان تکفیری تنها زمانی شکل نمی 
ینی بیرون  ی مشروعیت د تواند زمانی نیز ساخته شود که مخالف فکری به تدریج از دایره آن می 
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ی منتسب به او اساساً  رانده شود و مخاطب چنین دریافتی پیدا کند که سخن او به دلیل هویت و عقیده 
 .ی شنیدن نیست شایسته 

 
 افغانستان امروز و دیوار کوتاه مخالفان فکری 

کند، جایی که بسیاری از صداهای  این مسئله در شرایط کنونی افغانستان اهمیت مضاعف پیدا می 
های مختلف به شدت محدود است.  ی دیدگاه اند و فضای عمومی برای طرح آزادانه منتقد خاموش شده 

بردار است. مسایل فراوانی  در چنین فضایی، نقد قدرت و سخن گفتن از مشکلات عینی جامعه هزینه 
عدالتی، محرومیت  ها نیازمند شهامت اخلاقی است: تبعیض و بی وجود دارد که پرداختن جدی به آن 

تنش  دشمنی زنان،  قومی،  قبیله های  فاقد  های  افراد  به  دولتی  مناصب  سپردن  گسترده،  فقر  ای، 
ات  خوری، تعصب صلاحیت، چور و چپاول معادن و منابع طبیعی، فساد در قراردادهای دولتی، خویش

ها  طلب. این های افراطی و خشونت مذهبی، روابط ناسالم با منطقه و جهان، و حضور یا فعالیت گروه 
ی مردم افغانستان ارتباط دارند. اما سخن گفتن  ی بنیادی دیگر مستقیماً با زندگی و آیندهها مسئله و ده 

ها را ندارند،  ی چنین مسایلی آسان نیست. برای کسانی که شجاعت درگیری با این واقعیت درباره
شود، به ویژه مخالفانی که دستگاه حاکم نیز به آنان  تر از مخالفان فکری شان پیدا نمی دیواری کوتاه 

تواند هم جای خالی مضمون را پر کند و هم  نظر مساعدی ندارد. در نتیجه، حمله به "سکولارها" می
تواند با ساختن  ساختار قدرت را ندارد، می  ی چندانی نداشته باشد. کسی که توان یا جرئت نقد هزینه 

خطر، یا حتی یک دشمن فرضی، خود را همچنان در مقام مدافع دین و صاحب  یک دشمن فکری کم 
تواند، مستقیم یا غیرمستقیم، رضایت حاکمان را  رسالت اجتماعی نشان دهد. حتی از این طریق می 

 .نیز به دست آورد 
ی سکولاریسم موافق یا مخالف  توان درباره ی "سکولار" نیست. میمشکل اصلی بنابراین خود واژه

شود که این واژه نه به عنوان یک  بود و برای هر موضعی استدلال آورد. مشکل هنگامی آغاز می 
وگو به  ای برای تخریب حیثیت دینی مخالف و بستن راه گفت مفهوم قابل تعریف، بلکه به مثابه حربه 

 .کار رود 
که صاحبش بیان  داند، راه سالم این است که آن اندیشه را چنان ای را نادرست میاگر کسی اندیشه 

کرده است توضیح دهد، دلایلش را بررسی کند و سپس با استدلال نشان دهد که چرا آن را نادرست  
داند. اما اگر به جای این کار، نخست برای صاحب اندیشه نامی انتخاب شود که مخاطب را از  می

رو نیستیم، با تلاشی برای مدیریت ذهن مخاطب از  شنیدن سخنش بترساند، دیگر با نقد فکری روبه 
باید میان نقد سکولاریسم و سکولار  رو هستیم. درست در همین طریق برچسپ روبه  جا است که 

عادی   ی فکری تواند بخشی از یک منازعه نامیدن مخالفان برای حذف آنان تفاوت قایل شد. اولی می
به ویژه در جامعه  ندارد، می باشد؛ دومی،  به  ای که آزادی بحث و امکان دفاع برابر وجود  تواند 

ابزاری برای انحصار حقیقت، خاموش کردن دگراندیشان و بازتولید همان گفتمان تکفیری تبدیل شود  
 .گوید تری سخن می هزینه تر و کم که این بار، به جای تکفیر صریح، با زبان مبهم 
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